
 

 
 
 
 
 

تروما چیست؟ تروما به معنی یک حادثه ناگوار است که بار عاطفی منفی  

 پشت سر گذاشته دربردارد. برای شخصی که آن را  

به طور عامیانه، اصطلاح تروما اغلب در رابطه با انواع حوادث دردناک  

می  حادثه استفاده  آن  که  دهد  نشان  تا  برای    ، شود  خاصی  روانی  فشار 

شخص مربوطه داشته است. یک اتفاق، یک حادثه یا هر چیزی که روح  

 باشد. تواند یک تروما  می   کند آدمی را زخمی می 

 





 
 
 
 
 

تقدیم به روح پدرم محمد صفاری پور اصفهانی، پدر مهربانم که  

 آرزو دارم روحش قرین آرامش و رحمت الهی باشد. 

بسیار ای شاد کنید خوانندگان عزیز اگر روح پدرم را با فاتحه

 شوم.ممنون می 

 
 

 خواننده محترم

 :های زیرقبل از خواندن رمان  لطفاً 

 )نسخه چاپی(قرار نبود ــ          

 )نسخه چاپی(توسکا ــ       

 )نسخه چاپی(سجاده و صلیب ــ                    

 )نسخه چاپی( تقاص ــ        

 نفرمایید. رمان تروما را مطالعه       

 با تشکر  
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 و ترسا  آرتان

 ترلان نیما و 

به   را  بادی    هایکفش نگاهش  و  ابر  و   رنگشهفتاسپرت  بود  دوخته 
 : کردمی دارد. زیر لب خودش را لعنت قدم بر تندتر کردمی سعی 
بهت  ــ تنها   یدختره   !لعنت  چی  برای  رفتی؟  تنها  چی  برای  احمق، 
 ؟! ــیییرفت

نشده بود و حالا به    روروبه. تا به حال با این شرایط  لرزید می تمام تنش  
همین علت بدجور تن و بدنش به لرزه افتاده بود. همین که به در رسید به 

حس   انداخت.  بیرون  را  خودش  سنگین    اشسینه  یقفسه  کردمی سرعت 
. بند کیفش کردمی   اشکلافه بیشتر    ،شده و هوا کم آورده است. هوای گرم

از را کف دستش فشار داد که    هایشناخنچنگ زد و طوری    اششانهرا سر  
مطمئن پارکینگ    شد   شدت دردش  تا  است.  با    هاماشیندستش زخم شده 

دوید.   از    ، کردنمی تعقیبش    کسهیچتمام قدرت  بود. حتی  ترسیده  او  ولی 
افتاده بود ترسیده بود. هر لحظه بیشتر از   اشزندگی که انگار روی    ایسایه
 اصلاا او    اینکه. با  دادمی قبل فحش به خودش و هفت جد و آبادش    یلحظه
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به   اول  را  اتهام  انگشت  داشت  دوست  هم  باز  نبود  مقصر  جریان  این  در 
باید   برود. حالا  نشانه  از شدت استرس کل کرد می   کارچهسوی خودش  ؟! 

بلند شد. با    اشگوشی تنش عرق کرده بود. همین که به ماشین رسید صدای  
نفسی از سر    ،آرتانکشید و با دیدن اسم    شترس و لرز از داخل کیف بیرون

با   باز    شودمی بفهمد غوغا    آرتاناگر    دانستمی   اینکهآسودگی کشید.  ولی 
. به ماشین تکیه داد و  کردهم با دیدن اسمش حس امنیت تمام جانش را پر  

 گوشی را به گوشش چسباند: 
 ؟جانم ــ
 ترسا کجایی؟  ــ

کمی   حالش  تا  کشید  عمیق  نفس  چند  نداشتند.  کردن  سلام  به  عادت 
 :باهوشش پی به احوالش نبرد و سر تیزنرمال شود و هم

 دانشگاهم. ــ
 !یادت نرفته که نوبت دکتر داری ــ

بود نرفته  کاش  ؛  یادش  ای  نرود.    شد می اما  حالش خراب   قدر اینامروز 
همین که مخالفت    دانستمی اما  ؛  دادمی بود که خانه را به هر جایی ترجیح  

  آرتان . سلامتی او چیزی نبود که  آوردمی پدرش را پیش چشمش    آرتان  د کن
آ پاپاز  تست  نوبت  هم  روز  آن  بگذرد.  به  ن  خودش  که  داشت  اسمیر 

اندازه به  خود  نظرش.   آوراسترسکافی    یخودی  در  بود  ترسناک  و 
بست را  و    .چشمانش  بود  افتاده  روی سرش  بدجور  . سوزاندشمی آفتاب 

باید چیزی    آرتان . نفس عمیقی کشید و  گفتمی منتظر جواب بود و ترسا 
 گفت:
 ...شهمی  ،امخسته ، خیلی آرتان ــ

که    آرتان  اش،بینی پیش طبق   تحکمی  با  و  پرید  حرفش    وقت هیچوسط 
 گفت: ،کم نشده بود شانسالهاز آن در طول زندگی چندین  ایذره

اهمال کنی. کارت    موارددر این    آدنمی که خوشم    دونی می !  شهنمی نه    ــ
 توی دانشگاه تموم شده؟ 
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کوچک   کیف  داخل  را  آزادش  شانه  رنگشمشکی دست  روی   ی که 
 گفت: ،گشتمی به دنبال سوئیچ  کهدرحالی راستش انداخته بود فرو کرد و 

 تموم شده. ــ
خیلی خب، زود باش عزیزم. راه بیفت سمت مطب دکترت. حواست   ــ

 باشه تند نری! 
کشید.   آهی  ابراز    آرتانهمیشگی    هایحمایت  قدراینترسا    های علاقهو 

مرگ    اشمخفی  حال  به  هم  دادنش  از دست  فکر  از  که  داشت  دوست  را 
او توصیه    آرتان.  افتادمی  به  نرود،   کردمی همیشه  مراقب خودش باشد.    تند 

مبادا   که  کند  جمع  را  برایش    ترینکوچکحواسش  این اتفاقی  حالا  بیفتد. 
را فراموش    او  هایحرفسعی کرد  و  سرش را تکان داد و...مردک آمده بود 

 گفت: .کند 
 که برم.  شممی باشه، چشم! دارم سوار  ــ

داشت   جمله  این  از  که    شد می   آمادهبعد  کند  سریع   آرتانخداحافظی 
 و گفت: آمد وسط حرفش 

 ترسا چیزیته؟ ــ
و هم در    آرتاناز این همه تیزی    بردمی رنگ از رخسارش پرید. هم لذت  

اگر همین یک    شد می . چه  بردمی از او حساب    شدیداااین کیس اتفاق افتاده  
او   حال  متوجه  را  نباشد.  شد نمی بار  ناشکر  کرد  سعی  دوست    قدرچه؟ 

که   راحت   آرتانداشت  خیلی  کند. خودش  درد دل  برایش  او  نداشت  نیاز 
دارد  فهمید می  دردی  یک  آزارش   ایخوره  و  ترسا  که  افتاده  جانش  به 
کرده بود و یاد گرفته بود   بدعادت! همین رفتارش ترسا را حسابی  دهد می 

برای    وقتهیچ نگوید    آرتانخودش  و  نزند  شدهحرف  فلان    زا  .ناراحت 
بود    ...و   د آینمی خوشش    آرتانرفتار   کرده  خودش   آرتانعادت  همیشه 

ممکن است مشکل   اشزندگی کارش درست نیست و در    دانستمی بفهمد.  
بیرون  بود  پیدا کرده  که  را  نبود. سوئیچ  اما دست خودش  بیاورد  به وجود 

 زمان گفت:هم ،کردمی با ریموت در ماشین را باز  کهدرحالی کشید و 
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 .برات گممی حالا ببینمت  ــ
اما واقعیت این بود که چنین چیزی را  ؛  ؟ خودش هم شک داشتگفتمی 
اعتماد داشت که بداند    آرتانهم به    قدریآناز همسرش پنهان کند.    شد نمی 

که پشیمانی به بار    کند نمی حتی در صورت فهمیدن ماجرا هم کار اشتباهی  
از  ؛  بیاورد وجودش  اعماق  در  جایی  هم  باز  وحشت    او  العملعکساما 

 داشت.
از   ترجدیصدایش    ،ترسا حرف بزند تا  منتظر بود    ایلحظهکه چند    آرتان

 قبل بلند شد: 
 مطمئنی چیزی نیست که لازم باشه همین الان بدونم؟!  ــ

آرام   برای خودش بخرد و  نیاز داشت کمی وقت  ترسا هم  اما  بود،  لازم 
بتواند   تا  آرامششود  کند.    در  بازگو  را  این  اگ  آرتانهمه چیز  با  را  ترسا  ر 

این را    اصلااترسا    وممکن بود حرکت ناشایستی مرتکب شود    دید می   حال 
 . خواستنمی 

از زدن د را بست و بعد  در جواب    ،استارت  یمهکسوار ماشین شد، در 
 گفت: آرتان
 .گممی نه عزیزم، ببینمت  ــ

سعی کرد مثل   ،کم کند   اشنگرانی کمی از حالت شک و    اینکهبعد برای  
 همیشه باشد و ادامه داد: 

که    ــ برم  چشمات  اون  قربون  گربه    حتمااالهی  یه  شبیه  نگاهت  حالا 
 ه. شد  می زخ

که او الان بخندد. ولی هر چه    زد می داشت حدس    آرتانبا شناختی که از  
از چند لحظه سکوت  صدای  ،منتظر شد هیچ خبری نشد و به جایش بعد 

 را شنید:  اشجدیچنان هم
 . برو دکتر ــ
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حتی   دیگر  جمله  این  از  و    ایکلمهبعد  نیاورد  زبان    خداحافظیبی به 
نگاتماس را ق  انداختطع کرد. ترسا متعجب به گوشی  و ترسیده زمزمه   ه 

 کرد:
 بگذرون! یعنی فهمید؟ خدایا خودت به خیر ــ

لعنت به   آهماشین را از پارک خارج کرد و راه افتاد سمت مطب دکترش.  
 اسمیر!تست پاپ

🌉 
، خیابان باریک بود و پارک دوبل زدن کرد  پیدا  ی جلوی مطب جای پارک 

غولی    نجاآدر   با  بود  شاخ  روحی آکه  حال  و  وضع  را   ن  شکستنش  توان 
، وگرنه دیگر کردمی پارک    جاناهمباید ماشین را    ،نبود  ایچارهاما  ؛  نداشت

گیر   پارک  جای  کجا  نبود  پارک  آوردمی مشخص  جای  از  جلوتر  کمی   .
اول   در همین تلاش خواند می دعا  لب داشت ، زیرگرفت عقبدندهو  ستادای

نشده   جاجابه! هنوز نیم متر هم  تنگ پارک کند   یجا  نآماشین را در    بتواند
ترسیده   بود،  به شیشه خورد. چون کامل به عقب چرخیده  ایضربه که    بود
زده    مبادا در هنگام چرخاندن فرمان و کج شدن سر ماشین به کسی   اینکهاز  

. سریع  او دادخدا دنیا را به    حس کرد  آرتانو با دیدن    باشد، صاف نشست
مخفی    اشخلبانی که نگاهش زیر عینک آفتابی    آرتانو    د شیشه را پایین کشی 

 بدون سلام و علیک گفت: ،شده بود
 .کنممی بیا پایین من پارک  ــ

قبل    آرتان.  شد   و پیاده  کرد   خلاصرا    خودش،  د را کشی  ترمزدستی سریع  
چند   شدن  سوار  از   خواستمی   حتمااکرد.    نگاهش  خیرهخیره   ایلحظهاز 

حالش  پی   نگاهش یا    به  خیالش  کردنش  آنالیزبا    اینکهببرد  پا  تا  سر   از 
  نجاآ  آرتانکه    افتادمی داشت به کار    راحت شود که سالم است. تازه ذهنش

را    او  رسد نمی ؟ دیشب گفته بود سرش خیلی شلوغ است و  کندمی   کارچه 
نماند   ...اما حالا؛  کند   همراهی  سریع سوار    آرتانچون    .خیلی در آن حالت 
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و   افتادشد  راه  یک آرتان  .  روپیادهسمت    ترسا  با  راحت  خیلی  را    ماشین 
ترسا   کرد.  پارک  کاسه  پوفیحرکت  در  را  چشمانش  و  سرش کرد  ی 

با پارک دوبل    قدراینهم تفکر فضایی آقایان را داشتند    هازن اگر    .چرخاند 
خلقت زن   هایتفاوتبه    گشتبرمی . این دیگر  شدند نمی زدن دچار مشکل  

 زنان. بودن  وپاچلفتی دستو مرد، نه به خنگی و 
و    آرتان  کرد  قفل  را  ماشین  خواست  .برگشت  سمتشدرهای  راه   ترسا 

اما  ؛  سومش قرار داشت  یدر طبقه  شکه مطب پزشک  ی سمت ساختمان  فتد بی
  مجبور شدشد و    آرتاناسیر دست    شکه بازوی  قدم هم نرفته بود  هنوز یک

نگاهستد بای که  همین  شیشهش  .  آرتانعی  یدر  شد   نک  دست او    ،قفل  با 
از همیشه شده بود   بلندتر  این روزها  آزادش عینکش را روی موهایش که 

 درهمش گفت: هایاخمر داد و با سُ
 چی شده ترسا؟  ــ

د و رسانده بود. آهی کشی  اوپس برای همین خودش را با این سرعت به  
  خواست می ، حتی اگر  کند   از او مخفی   توانستنمی .  انداخت  را پایین  سرش

 من مناگر    دانستمی .  گرفتمی را    او، بالاخره باید یک نفر حق  شد نمی هم  
چه  دشو می   ی عصببیشتر  آرتان    ،کند  هر  خودش  گفتمی   ترسریع.  را   هم 

شانسش را هم امتحان کرد   هم او را. با این وجود آخرین  کردمی زودتر رها  
 :و گفت

 ...بعد  ل،داخ اول بریم خوایمی  ــ
یعنی    نگاهش فقط  بدون حرف  آرتان   نگاه  این    ! «نزن  خودبی زور  » کرد. 

 : گفت نفهمزبانیک بچه سرتق  مثلو  سر چرخاند  یچشمانش را در کاسه
گیر  ها  ــ خیلیدیامی ،  امروز    .خب  !  که  داشتم  پروژه  تحویلش   موقعیه 

هم   استادش  بدم  نام خوش  کلاابود.  تحویل  رو  پروژه  رفتم  استاد    ،نیست. 
بهم گفت   برم    خواممی کامل    ینمره  گهاخیلی راحت  وگرنه    شخونهباید 

 .درس رو حذف کنم
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که   به    دانستمی ترسا  قضیه  این  گفتن  نر   آرتانبا  ببر  یک  به  تبدیل  او 
جا   اشوحشی پس چرا باز هم با دیدن نگاه و چشمان    ،زخمی خواهد شد 

 ؟ چنان داد کشید: خورد
 !چی؟ ــ
دهانش  که و  موقع    چشمان  دیگر  بود  وقت  خیلی  شد.  بسته  هم  با 

بازوی فشار    ترسا   عصبانیت  از  دادنمی را  سریع  را  دستش  هم  لحظه  آن   .
 کبود رویش نکارد.  گلی دستهجدا کرد که باز  او بازوی

 وقته مزاحمته؟ چند  ؟!ترسا نگام کن ببینم! مرتیکه چی گفته ــ
 : نگاهش کرد و گفت سریعترسا 

بود    بارشاولیناتفاقی بیفته من به تو نگم؟ به خدا    شهمی ! مگه  آرتاناِ    ــ
 ؟اما آخه من پرهمی . من شنیده بودم خیلی با دانشجوها زدمی همچین زری 
آرتان او  نگاه  دست  دیدن  سمت  با  و  شد  انگشتش،   کشیده  در    حلقه 

 شد و غرید:  ترعصبی 
 ! زادهحروم  یمرتیکه  ــ
جلوی  هامدت  را  خودش  بود  نده  ند گرفتمی ان  یاد    آترینکه    ند فحش 

لحظه  ؛  نگیرد آن  باشد   توانستنمی ترسا  اما  داشته  توقع  او  همیشه   از  مثل 
خ باشد جلوی  عصبی  داشت  حق  بگیرد.  را  بزند  و  ودش  حق    ،داد  حتی 

را گرفت و    دست ترسا  ،غرید می که زیر لب    طورهمینداشت فحش بدهد.  
 :کشید  همراه خودش

؟ این  گممی چی دارم    !رو باید کشت  دهمی گیر    متأهلکسی که به زن    ــ
تو  ولی   ...ترراحت  متأهلروزها زن و مرد     ؟نیست  شناسآدماحمق    ؟آخه 

 ؟ زن من
آن شاخه   به  شاخه  این  از  روحیه  پرید می هی  بیانگر  این    اش آشفته  یو 

شد   ساختمان  وارد  وقتی  کردبود.  نگاهش  متعجب  شرایط  .  ترسا  این  در 
و با    بود   در آسانسور همراه ترسا  دکتر؟ تا جلوی  برود  اوباز هم    خواستمی 

 آسانسور را کوبید و گفت:  یهمان چشمان خون گرفته دکمه 
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تموم شد    ــ که  کارت  دارم.  کار  جایی  یه  من  برس،  دکترت  به  برو  تو 
 . گردمبرمی من زود  درها رو هم قفل کن. بشین توی ماشین،

توانستمی مگر   فقط  کند؟  مخالفت  او  با  را    توانست    دودستی دستش 
 :بچسبد و بگوید 

 ؟ کنی  کارچی  خوایمی  آرتان ــ
آرتانافهقی برد.   شد می طوری در هم شده بود که    ی  نفرتش پی  به عمق 

 :و گفتسرش را به چپ و راست تکان داد 
 . گردمبرمی سر جاش و  شونمنمی رو  شرفبی  یاین مرتیکه ــ
به طبقه بپرسد    چیزی  ترسا  دیگر فرصت نشد   همکف   یچون آسانسور 

باز شد  از    گردعقبهم سریع    آرتان  .رسید و درش  با حالت دو   اوکرد و 
 فاصله گرفت و دور شد. 

  وارد .  د کنمثل همیشه به او و تصمیماتش اعتماد    اینکهنبود جز    ایچاره
دکتر    خواهد می   طورچه   آرتانکه    فکر نکند   به این  کرد  و سعی   آسانسور شد 

ن  روحی  بنشاند.  جایش  سر  یاگهرا  او    ادشان  به  را  استاد  اسم   نگفتهافتاد 
کیبود از  را  گوشی  سریع  کشی  فش.  اسم    د بیرون  برایش    اوو    اساماسرا 
درس اساسی    آرتانکه    رفتمی غنج    نماند خودش هم ته دلش  ناگفته.  کرد

بکند. در این چند    شوهردار زن    در کفشتا دیگر هوس نکند پا    داد می به او  
فهمیده خیلی خوب  زنان    بود  سال  برای  از دختر  متأهلمزاحمت    ان بیشتر 
را،   خودش. هم  دادمی   شاول خیلی عذاب  روزهایمجرد است! و این قضیه  

هایش درگیر این معضل اجتماعی شده بودند.  را که خیلی از کیس  آرتانهم  
را به   هامزاحمتاین    خواهد می اگر    ده بودفهمی  آرتان  هایحرف آخر سر با  

برساند  کند   باید   حداقل  عوض  را  همه    او.  خودش  با  و    گفتمی که 
  ش رفتارهای  ، مریض  هایذهن  دفهمی  ، دادمی و روی خوش نشان    د خندی می 

تعبیر   به نخ دادن  . در تمام  خودش را عوض کرد  و برای همین  کنند می را 
کند  طوری  کردمی سعی    اجتماعی   برخوردهای  به    رفتار  مقابل  طرف  که 

اما حالا، با وجود تمام جدی ؛  ندهد   ایاضافهفکر    گونههیچ  یخودش اجازه
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حواسش به هم    قدرچههر    ه بودثابت کرد  روحی دکتر  ش،  هایبودنو رسمی  
بدهد.    آزارش  نامتعادل باز هم ممکن است شخصی بیمار و    ،باشد   خودش

 بدهد.  اشمالی گوش آرتانپس حقش بود که 
ند و پر استرس گذشت. خیلی کُ  که در مطب دکتر معطل شد  دو ساعتی 

را   آرتان  یو سریع شماره  اش را برداشت گوشی   ، تمام شد   که کارش  همین
برعکس تصورشزد می بدجور شور    لش. دگرفت جواب   کردمی که فکر    . 

 با اولین بوق جواب داد:  دهد نمی 
 کارت تموم شد عزیزم؟  ــ
»  قدریآن  دیگری    او به    ش «عزیزمکه  چیز  هیچ  لحظه   نآ   درچسبید 
بود که    . اوضاع آرام بود. هر طوری شده بود مهم نبود، مهم اینچسبید نمی 

 نشست و گفت:  لبش روی یآرام بود. لبخند  آرتان
سر  ــ فرق  بخوره  دوبامبی  بلات  و  تهرانی،  درد  دکتر  آقای  که   من  من 

 ...مُردم از
 گونه و تند گفت: و اخطار  آمد حرفش  وسطآرتان 

 ترسا! ــ
  کنیمی منو با این حال ول    آدمی ، دلت  گممی خب عشقم مگه دروغ    ــ
 ؟ ریمی 

کشید آرتان   عمیقی  صدایش   یمایهته  شد می   بارنیا  ،نفس  در  را  خنده 
 حس کرد. 

به    ــ کسی  مثل    مرزهایوقتی  نداری  که  توقع  کنه  تعرض  من  زندگی 
 بشینم نگاه کنم؟ زمینی سیب

 ترسا چشمانش را گرد کرد و گفت:
 کشتیش؟! ــ
 محسوس شده بود:  آرتان یخنده بارنیا

کم از کشتن نبود واسه اون. حالا کاری به اون نداشته باش، شما گروه   ــ
شد،   عوض  صحبت  طورهمیندرسیت  هم  جدید  استاد  با  کردم    استادت. 
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ش رو برات رد  نداشته باشه نمره  ایرادی  گهات رو ببینه و  قبول کرد پروژه
کنه. در ضمن طوری تنظیم کردم که این ترم به هیچ عنوان توی یک ساعت  

استاد   این  نذاری  محترم  ریغبا  دانشگاه  که خوشبختانه چون    پات رو توی 
 ترم تابستونیه، کار چندان سختی نبود... 

 : د پری آرتان حرفپر از آرامش شد و وسط   قلبش
 ، دوستت دارم! آرتان ــ

قلبش با شدت در   توانست قسم بخورد می  بود، سکوت کرد، اگر نزدیکش
تپیدن   این  قدرچه   ترساو    بودحال  شنیدن  هنگام  را  قلبش  جمله    تپش 

داشت  « !طورهمینمن هم  »   گوید نمی   دانستمی .  دوست داشت در    ند عادت 
توقعی   کن  رفتنمی مواقعی که  ابراز علاقه  نبود  کدام هیچو    ند به هم    ندبلد 

ان  وجودش  و گوارای  چسبید می بیشتر    طوریاین  «.طورهمینمن هم  »  یند بگو
 گفت:  وارزمزمه. وقتی شد می 

 کجایی؟  ــ
 : است و با لبخند گفت کرده تاببی را  د که همسرشفهمیترسا 

 ...همین الان از ساختمان پزشکی  ــ
بزند، نگاهش در    جیغ   بتواند   اینکهدر دستی اسیر شد و قبل از    دستش   مچ

  . لبخند مهربانی روی را از گوشش فاصله داد  گره خورد و گوشی   نگاه آرتان
 را کشید و گفت:   صورت آرتان بود. دستش

 بریم خونه.  ــ
 :گفت خراب شود. برای همین خواستنمی ، برنامه داشت امشب

 منو؟ ماشین خودم چی؟  بریمی ، کجا آرتاناِ  ــ
ترسا  توجهی   اینکهبدون   مخالفت  لندکروز مشکی    او  ،بکند   به  را سمت 

 باز کرد و گفت:  شجدیدش کشاند. در ماشین را برای
 بیارن خونه. هابچهیکی از  گممی سوار شو عزیزم، ماشینت رو   ــ
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، مگر راهی به جز بغل کردن آرتان را بغل کند   خواستمی   دلش  قدرچه 
 طور دیگری به او حالی   توانستمی هم برای ابراز علاقه وجود داشت؟ مگر  

 ؟ پرستد می عاشقانه او را  کند که تمام وجودش
شد  سوار  که  لب   ند،همین  با  توانست  فقط  بوسهترسا  هوایی  هایش  ای 

  ور حمله   ای چشمانش را بست و سپسبرای آرتان بفرستد. آرتان چند لحظه
راس  شد  دست  ترساسمت  بین  ت  را  انگشتانش  کرد  او انگشتان    و  . قفل 

برابر دست   پوستش چند درجه    ترسادستش دو  لبخند  اواز    ترتیره بود و   .
 کجی زد و گفت:

 .. .باز قلب من جوریهمیننکن شیطون!  ــ
و  اشجمله   نداد  ادامه  در    را  را  دنده  با دست چپ  کشید.  عمیقی  نفس 

افتاد.   ی کرد. به فکر برنامهترسا داشت فکر می   حالت درایو قرار داد و راه 
ولی  بود.  خودش  برنامه  خاص  شروع  از  قبل  داشت  اشکالی   ،شب  یچه 

  خواست نمی   دلش  اصلااترسا  ؟  دادندمی ان آنتراکت  را به خودش  چند ساعتی 
دکتر   مورد  دلش  روحی در  به    خواستنمی   بپرسد.  هیچ   کسهیچراجع  و 

ای  چیز در  به خصوص  بزند.  حرف  خودشان  هر  جز  از  که  روزی  روز،  ن 
روز هم یک  یک  ن  طرف، ای  سال یک  روزهایبود. کل    زیباترش  روزی برای

 طرف. 
. همین  ند ماشین را پارک کرد و بالا رفتآرتان  .  ند خیلی زود به خانه رسید  

  آویزان  از گردن آرتان  سریع  ، ترساو در بسته شد   ند که کامل وارد خانه شد 
سوئیچ ماشین را  آرتان  .  در آغوش او حل کرد  را چون طفلی   شد و خودش

  او حلقه شد و    انداخت و هر دو دستش دور کمر همسرش   جاکفشی روی  
  را در گودی   ترسا سرشرا کمی بالا کشید تا مجبور نشود خیلی خم شود.  

 :گردن او فرو برد و گفت
، روزی صد هزار بار هم خدا رو شکر آرتانخوشحالم که تو رو دارم    ــ

 کنم بازم کمه.
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آرتان  فشار حرکت    دستان  یک  با  و  بیشتر شد  کند.    اوکمی  زمین  از  را 
کشیترسا   خفیفی  ته    د جیغ  از  خارج شد.    اشحنجره و صدایی شبیه ذوق 
 و سرش  زد  را در آغوش داشت به دیوار پشت سرش تکیه  اوکه    طورهمان

 قرار داد و گفت: اششانهرا با فشار روی 
  کنم می خیانت رو بررسی    یوقتی توی مراجعام هر ماه چند تا پرونده  ــ

با   شده    کارهاخیانتو  خیانت  بهشون  که  کسایی  از    ،زنممی   سروکلهیا 
پیدا   راه  به سرم  که  اعتماد    کنممی وحشت    کنهمی افکاری  تو  به  من  ترسا. 

 .شهمی لعنتی روز به روز داره بدتر  یاین جامعهدارم، اما 
 : گفت وارزمزمه ،بود آرتان یشانهروی   که سر ترسا طورهمان

من حتی به خودم هم اعتماد ندارم، من فقط به تو اعتماد دارم. تو مثل    ــ
به من    کنهنمی با وجود تو جرئت    کسهیچشیر بالا سر زندگیت ایستادی و  

 چپ نگاه کنه.
 را بوسید و گفت: شروی موهایآرتان 

 هر چند جزئی افتاد بهم بگی؟  ،هر اتفاقی  دیمی بهم قول  ــ
او آرتان را    یهانزدنحرف  .  است  بودهکه همیشه همین    دانستمی ترسا  
 نیاز داشت بشنود:  اوکه  را گفت با این وجود چیزی. کردمی دیوانه 

 عزیزم.  دممی قول  ــ
نرمی    آرتان را  به  نرمی  او  همان  به  و  گذاشت  زمین  را    اشگونهروی 

همین آغوش و اطمینان    ،بوسید. گاهی اوقات تمام نیاز زن و شوهر به هم
 .بود
 


